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چکیده
تکنیک داده _ ستانده با سابقه طولانی، ابزاری مناسب برای هدفگذاری سیاستها و شناسایی بخشهای کلیدی اقتصاد است. با شناسایی بخشهای کلیدی میتوان موتور توسعه و رشد اقتصاد را با توجه به رشدهای نامتوازن در چند بخش دنبال کرد. سادهترین و کم هزینهترین روش برای تهیه جدول داده _ستانده منطقهای(استان) استفاده از روشهای سهم مکانی میباشد. روشهای سهم مکانی ضرایب فنی ملی را به ضرایب فنی منطقه تبدیل میکند. سهم مکانی تعدیلی فلگ AFLQ در تعدیل بخشهای ضعیف ناتوان بوده و ضرایب فنی این بخشها را نزدیک به ضرایب فنی ملی، برآورد میکند. نویسندگان مقاله روش جدید MFLQ ارائه میدهند که ضمن رفع ایراد روش AFLQ به شناسایی بخشهای کلیدی استان خراسان رضوی کمک میکند. نتایج نشان میدهد روش AFLQ چهار بخش ضعیف استان خراسان رضوی را بخش کلیدی معرفی می نماید، ولی روش جدید MFLQ هیچکدام از بخشهای ضعیف استان، کلیدی تعیین نمیشوند؛ پس روش MFLQ نسبت به روش AFLQ  برتری دارد.
کلید واژهها: جدول داده- ستانده، روش سهم مکاني، شاخص انتشار، شاخص حساسیت. 
طبقه بندی JEL:                  R12 , R15
1. مقدمه
تعيين و شناسايي بخشهاي كليدي و يا بخشهاي پيشرو در سطح اقتصاد منطقه يكي از كاربردهاي اساسي الگوي داده - ستانده منطقه به شمار ميآيد. تقريباً تمام كشورهاي مختلف جهان كه جدول داده - ستانده منطقهاي تهيه کردهاند، در سیاست هاي منطقهاي از تكنيك مذكور استفاده نمودهاند(Meller and Marfan, 1981) (Richardson,1985;. تعيين و شناسايي بخش هاي كليدي در سطح منطقه دارای مزیتهایی مثل جذب و ايجاد صنايع جديد در سطح منطقه، تحرك در افزايش توليد صنايع موجود در منطقه و اتخاذ سیاست هاي مالي مناسب درسطح منطقه است. تعيين و شناسايي بخش هاي كليدي، منجر به رشد اقتصادي بيشتر در سطح منطقه شده و ميتوانند منافع زيادي در كل منطقه ايجاد نمايند( Dietzenbacher, 1992; Blair and Miller, 1990). 

Hirshman (1958) با مطرح کردن رشد نامتوازن در اقتصاد معتقد است سرمایه گذاری باید در بخش هایی صورت بگیرد تا منافع حاصل از این سرمایهگذاری در سایر بخشهای اقتصادی نفوذ کند و بصورت مواج کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و موجبات رشد را فراهم نماید. به اعتقاد وی رشد نامتوازن زمانی محقق میشود که نقش رهبری توسعه به عهده بخش کلیدی باشد.
در صورتی که شناسایی بخشهای کلیدی دچار خطا و ایراد باشد، نه تنها به اهداف مناسب اقتصادی دست پیدا نمیکند، بلکه هزینههای زیادی نیز بر منطقه (استان) وارد میشود. راحتترین و سادهترین راه برای به دست آوردن جدول داده– ستانده منطقهای، استفاده از روش سهم مکانی تعدیلی فلگ
AFLQ میباشد(Flegg and Webber, 2000; Tohmo, 2004). اما این روش دارای ایراد و اشکال است. اشکال روش AFLQ تعدیل نامناسب در بخشهای ضعیف منطقه میباشد و این تعدیل نادرست در روش AFLQ موجب میشود تا بخشهای کلیدی، پیوند جزء تقاضا، شاخص انتشار و ضریب واردات دچار خبط و خطا گردند و محققین حوزه اقتصاد منطقهای را گمراه کند. نویسندگان مقاله این روش را اصلاح کرده و روش
MFLQ بدست آوردهاند تا بتوانند مشکلات روش AFLQ را برطرف نمایند. در قسمت اول مقاله ادبیات نظری روش سهم مکانی تعدیلی فلگ AFLQ و سپس مروری بر مطالعات در این زمینه و محاسبات تحقیق آورده شده است. در قسمت پایانی دو روش را با شاخصهایی نظیر ضریب واردات، انتشار سنجیده و در آخر با ترسیم بلوک چهارتایی بهترین روش برای شناسایی بخشهای کلیدی خراسان رضوی انتخاب شده است.

1-1. پیشینه تحقیق
مطالعات اوليه تحلیل هاي داده– ستانده منطقهای به Isard (1953) و Miler (1957) منتسب مي شود. آنها به عنوان بنيانگذاران استفاده از تحليل داده – ستانده در برنامهريزي منطقهاي به شمار ميآيند؛ بطوريکه اولين جداول داده – ستانده منطقهاي توسط آنها تدوين شده است. زماني که آنها اقدام به تهيه جدول داده – ستانده منطقهاي کردند آمارها و اطلاعات مربوط به منطقه وجود نداشت. به همين علت راهحل را در استفاده مستقيم از اطلاعات جدول داده – ستانده ملي ديدند و بدين ترتيب جدول داده – ستانده ملي مبناي کار آنها قرار گرفت. به عبارت ديگر ماتريس ضرايب فني منطقهاي را از جدول داده - ستانده ملي استخراج و با توجه به آمارهاي موجود منطقه آن را تعديل کرده و ماتريس ضرايب فني منطقه حساب کردند. 
آمارهاي منطقهاي موجود شامل برخي آمارهاي کلان منطقه از قبيل توليدات بخشي مناطق و همچنين توليد کل منطقه بود که در محاسبات از آنها استفاده ميشد. اين نحوه برخورد با تهيه جدول داده- ستانده منطقهاي در آغاز راه يک گشايش و پيشرفتي براي مطالعات منطقهاي بود. اما همان طور که مطالعات منطقهاي در حال گسترش بود تکنيکها نيز از تنوع بيشتري برخوردار ميشد؛  بطوري که با هر ميزان آمار جديدي که درمنطقه جمعآوري ميشد، تکنيک جديدي نيز براي تهيه جدول داده – ستانده منطقهاي معرفي ميشد. به همين علت است که در تهيه جدول تک منطقهاي روش هاي متفاوتي وجود دارند. 
روش سهم مکانی بطور گسترده در اقتصاد منطقهای از سال 1940 به کار گرفته شده است که در طول چند دهه به مرور کامل تر شده است. روشهای سهم مکانی نوین که جزو تکنیکهای جداول داده-ستانده منطقهای اند بر اساس معیار فضایی است و ابتدا توسط Round و سپس توسط  Flegg et al در 1994،1995 و 1997 بسط و گسترش یافت. از منظر ابعاد فضایی و تحلیل منطقهای اقتصاد، بخش تخصصی و یا بومی منطقه ابتدا توسط  Dewhurst&McCann (1998) وارد ادبیات منطقه شده است؛ سپس Flegg and Webber (2000) و Tohmo (2004) آن را به عنوان یک عامل فضا در کنار دیگر عوامل فضا برای مناطق انگلستان و فنلاند در نظر گرفتهاند.
تلاش هاي اوليه تهيه و تدوين جدول داده- ستانده منطقهاي به منظور تحليل هاي ساختار منطقه در ايران به دهه 1970 بر ميگردد. اولين تلاش تحلیل هاي منطقهاي در ايران مربوط به موسسه بتل ميباشد كه با دعوت سازمان برنامه و بودجه وقت، اقدام به تهيه 11 جدول داده- ستانده منطقهاي نمود. شواهد و قراين نشان ميدهند كه تهيه اين جدول اساساً غيرآماري و با كمك كارشناسان ايراني انجام گرفته است. از اينكه جداول مذكور چگونه در تحلیل هاي يازده منطقه مورد استفاده قرار گرفتهاند، اطلاعات دقيقي در دست نیست.
Saboori (2006) اولین کسی بود که روش AFLQ را در ایران بطور کامل روش شناسی کرد و برای استان تهران یک جدول داده – ستانده 20 بخشی تهیه نمود. در این مطالعه از چهار بخش ضعیف استان تهران، دو بخش پیشرو طرف تقاضا معرفی میشوند. ایشان شاخص انتشار 16/1 برای بخش  ضعیف" دامداری و مرغداری و پرورش کرم ابریشم و ماهیگیری" با سهم مکانی 35/0 و شاخص انتشار 09/1 برای بخش ضعیف " صنایع کانی غیرفلزی " با سهم مکانی 48/0 محاسبه نمود.
rezaei  (2007) پایان نامه خود را با روش AFLQ انجام داده است. ایشان جدول داده – ستانده ملی سال 2001 مرکز آمار را در 20 بخش تجمیع نموده و سپس ضرایب فزاینده استان لرستان به دست آورده است. مطالعه ایشان نشان میدهد بخش های" صنایع غذایی و آشامیدنی"، " صنایع چوب و کاغذ"،" سایر صنایع مبلمان و بازیافت"، "تأمین آب و برق و گاز" بخشهای ضعیفی بودهاند که شاخص انتشار بالای یک را بخود اختصاص دادهاند. 
Jabari (2007) جدول داده- ستانده استان اردبیل را با روش AFLQ تدوین نموده است.  بخشهای "ساخت کک و مواد شیمیایی(سهم مکانی 02/0)"،" ساخت فلزات اساسی(سهم مکانی 05/0)"، "ساخت انواع محصولات و تجهیزات خانگی(سهم مکانی 20/0)"، "برق(سهم مکانی 10/0)" و"سایر حمل و نقل(سهم مکانی 13/0)" بخشهای ضعیف استان اردبیل بوده و با روش AFLQ به عنوان بخشهای پیشرو طرف تقاضا معرفی شدهاند. انگار دو بخش اول در اردبیل تقریباً وجود ندارد، ولی روش AFLQ آن دو را پیشرو میداند.
Vaisi (2007) جدول داده – ستانده 50 بخشی را برای استان کرمانشاه تدوین نمود. بخش های" ساخت كاغذ و محصولات كاغذي(سهم مکانی 39/0)"، "ساخت فلزات اساسی(سهم مکانی 03/0)"، " ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر(سهم مکانی 08/0)"، " سایر حمل و نقل(سهم مکانی 43/0)" از جمله بخشهای ضعیف استان کرمانشاه بودهاند که پیشرو طرف تقاضا محسوب شدهاند.
Torkaman nejad (2009 ) داده – ستانده استان تهران را در 71 بخش به دست آورد. بخشهای "دامداري، مرغداري، پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل و شكار(سهم مکانی 26/0)"، "ماهيگيري (سهم مکانی 07/0)"، "معدن (سهم مکانی 01/0)"، "ساخت چوب و محصولات چوبي (سهم مکانی 49/0)"، "ساخت فلزات اساسي (سهم مکانی 26/0)"، "ساخت ساير تجهيزات حمل و نقل (سهم مکانی 19/0)" و "حمل و نقل آبي (سهم مکانی 13/0)" هفت بخشی هستند که با سهم مکانی زیر 5/0، به عنوان بخش پیشرو طرف تقاضا محسوب شده اند(استان تهران در سال 2001، 13 بخش ضعیف یا سهم مکانی زیر نیم داشته است). 
به طور خلاصه نمیتوان بخشهای "حمل و نقل آبی"، معادن" و "ماهیگیری" در استان تهران یا بخشهای "ساخت فلزات اساسی" و " ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر" استان کرمانشاه یا بخشهای "ساخت کک و مواد شیمیایی" و " ساخت فلزات اساسی" استان اردبیل را بخشهای پیشرو تقاضا(شاخص انتشار بالا) محسوب نمود؛ کاری که محققین در روش AFLQ انجام دادهاند.

2-1. ادبیات نظری سهم مکانی (LQ)

سهم مکانی بر اساس متغیرهای مختلفی مانند ارزش افزوده یا اشتغال فعالیت ها و ... محاسبه میشود. به طور کلی سهم مکانی میتواند با استفاده از هر نوع اطلاعاتی که قابلیت مقایسه از نظر طبقهبندی و دوره زمانی بین منطقه و اقتصاد مرجع (معمولاً ملی) داشته باشد، محاسبه شود (Miller and Blair, 2009). سهم مکانی ساده با استفاده از فرمول زیر محاسبه میگردد:
[image: image2.png]                                                      (1)
که [image: image4.png]، ارزش افزوده (تولید) فعالیت iام در منطقه r، [image: image6.png]، کل ارزش افزوده (کل تولید) منطقه r، [image: image8.png]، ارزش افزوده (تولید) فعالیت iام در کل کشور و[image: image10.png]، کل ارزش افزوده (کل تولید) کشور است. (Flegg et al., 1995, 1997, 2000).
ضرایب فنی منطقه از ضرایب فنی ملی به صورت زیر ساخته میشود:
(2)                                                                                [image: image12.png] 
که Aij نشاندهنده ضرایب فنی ملی و Rij بیانگر ضرایب فنی منطقه است. اگر LQ>1 بخش i در منطقه دارای مزیت بوده و فرض میشود که LQ=1 بوده و ضرایب فنی ملی در بخش i جایگزین ضرایب فنی منطقه در بخش i میگردد. در این حالت فرض میشود که بخش i توانسته تمام نیازهای منطقه را پاسخ گفته و اضافه عرضهاش را به سایر مناطق صادر کند. در این حالت میزان صادرات مشخص نیست، ولی در صورتی کهLQ<1  باشد، بخش i نیاز به واردات داشته و ضریب واردات بخش (Mij) برابر است با(Flegg et al., 1995, 1997, 2000):
(3)                                                      [image: image14.png]
3-1.  سهم مکانی متقاطع عرضه و تقاضا
سهم مکانی متقاطع با استفاده از سهم مکانی بصورت زیر ساخته میشود:
(4)                                                 [image: image16.png]
سهم مکانی متقاطع CILQ یک ماتریس بوده که با ضرب درایه به درایه در ماتریس ضرایب فنی کشور Aij ، ضرایب فنی منطقه Rij ساخته میشود (Flegg et al., 1995, 1997):
(5)                                              [image: image18.png]
تمام اعداد روی قطر به خاطر برابر شدن صورت و مخرج کسر CILQ یک شده، در نتیجه تعدیلی از ملی به منطقه صورت نمیگیرد.Flegg et al  پیشنهاد میدهند اعداد سهم مکانی، روی قطر ماتریس CILQ  قرار گرفته و ماتریس ACILQ ساخته شود(Flegg et al., 1995).
4-1. سهم مکانی شبه لگاریتیمی FLQ و AFLQ
در روش سهم مکانی متقاطع اندازه منطقه از بین میرود. Round  (1978) یک رابطهای که شامل سه جزء نسبت بخش خریدار، نسبت بخش فروشنده و اندازه منطقه باشد، ارائه داد. رابطهای که Round ارائه داد به این صورت است(Round, 1978):
(6)                                                                         [image: image20.png]     
وقتی LQj=1 باشد[image: image22.png] 
 آنگاه RLQij=LQi. رابطهای Round اگرچه هر سه مزیت را داشت، ولی نتایج جالبی با تجربیات و واقعیات به دست نیاورد. Flegg et al طی ارائه چند مقاله روش جایگزین بهتری پیشنهاد دادند که با واقعیتهای آماری سازگاری بهتری دارد. روش آنها به روش فلگ FLQ مشهور شد ( Flegg et al., 1995, 1997).
(7)                                                                            [image: image24.png]    
که در این رابطه [image: image26.png] و δ عددی بین صفر و یک است. Tohmo (2004) با روش FLQ، داده – ستانده مناطق فنلاند را بدست آورد و نتایج روش FLQ را با روشهای LQ  و  CILQمشاهده کرد.
  McCann & Dewhurst(1998) عبارت Rij<Aij را زیر سوال بردند و دلیل آنها این است که اگر ضرایب فنی ملی متوسط ضرایب فنی مناطق باشند، آنگاه در برخی از بخش ها و در بعضی مناطق ضرایب منطقه باید بزرگ تر از متوسط باشند؛ همانطوری که بعضی ضرایب مناطق کوچک تر از متوسط جامعه میباشند(, 1998 McCann&  Dewhurst).
Flegg & Webber  (2000) سهم مکانی فلگ را با توجه به بخشهای تخصصی منطقه (AFLQ) به دست آورد. آنها یک ویژگی خاصی را برای بخشهای تخصصی یا بخش هایی که سهم مکانی آنها بالای دو است، قائل شدهاند. این کارشان جواب به سوال McCann & Dewhurst (1998) بود که چرا ضرایب منطقه بزرگ تر از ضرایب ملی نیستند؟ روش آنها که به AFLQ شهرت یافت و آخرین مرحله تکامل روشهای سهم مکانی است، از رابطه زیر بدست می آید:
(8)                  [image: image28.png]
مقدار [image: image30.png] ایدهای است که Flegg & Webber  از Round گرفته اند. اگر سهم مکانی بالاتر از دو باشد مقدار این عبارت از یک بزرگ تر است فرضاً برای LQ بین 1 و 5 عبارت [image: image32.png] بین 1 تا 2.58 میباشد(Flegg & Webber, 2000; Round, 1978; Tohmo, 2004 ).

5-1. برتری روش جدید
 MFLQ نسبت به روش AFLQ 
روشهای سهم مکانی در جهان امروز (بخصوص در ایران) فراوان مورد استفاه قرار میگیرند. روش سهم مکانی از SLQ به CILQ، ACILQ ، FLQ و نهایتاً به AFLQ تبدیل شد. هر چند روش AFLQ کاملترین روش سهم مکانی بوده،  ولی هنوز این روش در تعدیل بخشهای ضعیف
 دارای ایراد و اشکال است. روش AFLQ به اشتباه بخشهای ضعیف منطقه را پیشرو طرف تقاضا و در بعضی موارد بخش کلیدی معرفی میکند. برای علتیابی ضعف روش AFLQ باید به سراغ ماتریس CILQ رفت. اعداد کوچک سهم مکانی در مخرج کسر CILQ واقع شده و باعث تشکیل اعداد بزرگ میشوند. در انتها طبق پیشنهاد Flegg et al برای رعایت Rij<Aij اعداد بزرگ تر از یک، یک میگردند و اکثر ضرایب فنی استان برای بخشهای ضعیف برابر با ضرایب فنی ملی تخمین میخورد(برای بخشهای ضعیف Rij ≈ Aij). تعدیل نشدن بخشهای ضعیف در کنار تعدیل سایر بخش ها باعث پیشرو و کلیدی شدن بخشهای ضعیف در روش AFLQ  میگردد.
Flegg et al فرمول log2(1+LQ) را در دو جا مورد استفاده قرار دادهاند. این فرمول میتواند افزایش و کاهش اعداد را بصورت افزایش یا کاهش لگاریتمی تبدیل نماید. در این مقاله برای تعدیل بخشهای ضعیف این فرمول مفید فایده است؛ به عبارت دیگر در این مطالعه سهم مکانی بالای 2 و زیر 5/0 به صورت لگاریتمی افزایش و کاهش داده شد.
نویسندگان مقاله، روش جدید MFLQ پیشنهاد میدهند. این روش بخشهای ضعیف را در کنار بخشهای قوی تعدیل میکند و کار Flegg et al را تقارن میبخشند. ضریب تعدیل بخشهای ضعیف همانند ضریب تعدیل بخشهای تخصصی، یعنی log2(1+LQ) است. روش MFLQ را می توان بصورت زیر نشان داد: 
(9)    [image: image34.png]    
و در آخر ماتریس ضرایب منطقهای و ضریب واردات طبق روابط زیر قابل محاسبه است: 
(10)                                                                                   [image: image36.png]
 (11)                                                     [image: image38.png]
6-1. محاسبات و تجزیه و تحلیل
آخرین جدول داده –ستانده ملی توسط مرکز آمار برای سال 2001 ساخته شده است. شرکت مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز با روش RAS جدول داده – ستانده ملی 2001 را برای سال 2007 به هنگام نموده است(سایت شرکت مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز
، 2011). جدول ضرایب فنی ملی مورد استفاده در این تحقیق جدول داده – ستانده به هنگام سال 2007
 می باشد.
 سهم مکانی فعالیتهای استان خراسان رضوی با استفاده از آمار ارزش افزوده مرکز آمار در سال 2007 ساخته شده و در جدول شماره 1 ارائه گردید. آمار و اطلاعات جدول زیر بر حسب میلیارد ریال میباشد. 

جدول (1): ارزش افزوده و سهم مکانی بخشهای مختلف استان خراسان رضوی در سال 2007
	ردیف
	شرح فعاليتها
	ارزش افزوده كل كشور(میلیارد ریال)
	ارزش افزوده خراسان رضوي(میلیارد ریال)
	سهم مكاني

	1
	زراعت و باغداري
	184,613
	15,090
	1/36

	2
	دامداري، مرغداري و شکار
	68,137
	4,529
	1/10

	3
	جنگلداري
	3,452
	159
	0/76

	4
	ماهيگيري
	5,359
	31
	0/09

	5
	ساير معادن
	23,567
	344
	0/24

	6
	ساخت محصولات غذايي و انواع آشاميدنيها
	44,220
	3,449
	1/29

	7
	ساخت منسوجات
	19,846
	1,462
	1/22

	8
	ساخت پوشاک، دباغی و پرداخت چرم
	5,413
	370
	1/13

	9
	ساخت چوب و محصولات چوبي
	6,388
	287
	0/74

	10
	ساخت كاغذ و محصولات كاغذي
	5,145
	387
	1/25

	11
	ساخت كك و فراوردههاي حاصل از تصفيه نفت
	32,914
	30
	0/02

	12
	ساخت مواد شيميايي و محصولات شيميايي
	54,051
	402
	0/12

	13
	ساخت محصولات از لاستيك و پلاستيك
	9,640
	410
	0/70

	14
	ساخت ساير محصولات كاني غير فلزي
	34,015
	1,511
	0/74

	15
	ساخت فلزات اساسي
	62,025
	1,091
	0/29

	16
	ساخت محصولات فلزی فابریکی و ماشین آلات
	55,953
	2,714
	0/80

	17
	ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر
	45,555
	2,445
	0/89

	18
	ساخت مبلمان و مصنوعات ديگر
	11,326
	821
	1/20

	19
	برق و آب و گاز
	71,767
	5,294
	1/22

	20
	ساختمان مسکونی وسایر ساختمانها
	165,964
	11,818
	1/18

	21
	عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير كالاها
	389,166
	26,456
	1/13

	22
	هتل و رستوران
	23,821
	2,769
	1/93

	23
	حمل و نقل
	164,980
	8,984
	0/90

	24
	خدمات پشتيباني و انبارداري
	14,424
	251
	0/29

	25
	پست و واسطه گری مالی
	135,865
	4,422
	0/54

	26
	مستغلات و اجاره
	360,959
	23,040
	1/06

	27
	آموزش
	110,862
	8,317
	1/24

	28
	سایر خدمات عمومی و اجتماعی
	274,678
	16,899
	1/02

	
	مجموع
	2,384,104
	143,782
	.....


ماخذ: ستون اول و دوم مرکز آمار ایران و ستون سوم نتایج تحقیق
بر اساس اطلاعات جدول شماره 1، بیشترین میزان سهم مکانی(93/1) مربوط به بخش "هتل و رستوران" میباشد؛ یعنی استان خراسان رضوی تقریباً نزدیک به دو برابر اندازه استان (نسبت ارزش افزوده استان به ارزش افزوده ملی) در این بخش ارزش افزوده ایجاد نموده است و کمترین میزان سهم مکانی (02/0) مربوط به بخش "ساخت کک و فراوردههاي حاصل از تصفيه نفت" میباشد. 
شش بخش در استان خراسان رضوی سهم مکانی زیر نیم داشته و طبق تعریف نویسندگان مقاله ضعیف محسوب میشوند. رنگ این شش بخش در جدول تیره رنگ بوده و عبارتند از: "ماهیگیری"، "معادن"، "ساخت کک و فراوردههاي حاصل از تصفيه نفت"، "ساخت مواد و محصولات شيميايي"، "ساخت فلزات اساسي" و " خدمات پشتيباني و انبارداري ".

7-1. محاسبه و تحلیل پیوند جزء تقاضا و  ضریب واردات
از ضرب ضرایب فنی ملی در سهم مکانیها، ضرایب فنی استان به دست میآید؛ یعنی در روش AFLQ ضرایب فنی استان از Rij=AFLQij×Aij و ضریب واردات فعالیتهای استان از اختلاف ضرایب فنی ملی و ضرایب فنی استان، یعنی Mij=(1-AFLQij)Aij=Aij-Rij  ساخته میشود. 
جدول (2): مقایسه پیوند جز تقاضا و ضریب واردات بخشهای ضعیف در دو روش AFLQ و MFLQ

	شرح فعاليتها
	ملی
	روش AFLQ
	روش MFLQ

	
	
	پیوند جزء
	ضریب واردات
	پیوند جزء
	ضریب واردات

	زراعت و باغداري
	0/29
	0/11
	0/18
	0/11
	0/18

	دامداري، مرغداري و شکار
	0/56
	0/29
	0/27
	0/29
	0/27

	جنگلداري
	0/27
	0/18
	0/09
	0/18
	0/09

	ماهيگيري
	0/37
	0/27
	0/10
	0/17
	0/21

	ساير معادن
	0/25
	0/18
	0/06
	0/10
	0/14

	ساخت محصولات غذايي و انواع آشاميدنيها
	0/78
	0/34
	0/44
	0/34
	0/44

	ساخت منسوجات
	0/61
	0/21
	0/39
	0/21
	0/39

	ساخت پوشاک، دباغی و پرداخت چرم
	0/62
	0/33
	0/29
	0/33
	0/29

	ساخت چوب و محصولات چوبي
	0/56
	0/26
	0/31
	0/26
	0/31

	ساخت كاغذ و محصولات كاغذي
	0/65
	0/28
	0/37
	0/28
	0/37

	ساخت كك و فراوردههاي حاصل از تصفيه نفت
	0/31
	0/27
	0/04
	0/12
	0/19

	ساخت مواد شيميايي و محصولات شيميايي
	0/64
	0/28
	0/35
	0/17
	0/47

	ساخت محصولات از لاستيك و پلاستيك
	0/68
	0/29
	0/40
	0/29
	0/40

	ساخت ساير محصولات كاني غير فلزي
	0/50
	0/24
	0/26
	0/24
	0/26

	ساخت فلزات اساسي
	0/64
	0/31
	0/33
	0/17
	0/47

	ساخت محصولات فلزی فابریکی و ماشین آلات
	0/67
	0/21
	0/45
	0/21
	0/45

	ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر
	0/75
	0/32
	0/43
	0/32
	0/43

	ساخت مبلمان و مصنوعات ديگر
	0/63
	0/19
	0/44
	0/19
	0/44

	برق و آب و گاز
	0/32
	0/17
	0/16
	0/17
	0/16

	ساختمان مسکونی وسایر ساختمانها
	0/57
	0/17
	0/40
	0/17
	0/40

	عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل و كالاها
	0/21
	0/08
	0/13
	0/08
	0/13

	هتل و رستوران
	0/47
	0/18
	0/29
	0/18
	0/29

	حمل و نقل
	0/33
	0/16
	0/17
	0/16
	0/17

	خدمات پشتيباني و انبارداري
	0/24
	0/23
	0/01
	0/14
	0/10

	پست و واسطه گری مالی
	0/26
	0/11
	0/15
	0/11
	0/15

	مستغلات و اجاره
	0/13
	0/07
	0/06
	0/07
	0/06

	آموزش
	0/13
	0/04
	0/09
	0/04
	0/09

	سایر خدمات عمومی و اجتماعی
	0/23
	0/09
	0/14
	0/09
	0/14


ماخذ: نتایج تحقیق
بر طبق ادبیات داده– ستانده منطقهای هر چه LQ بخش کوچک تر باشد، منطقه در تامین نیازهای خود ناتوان بوده و در این بخش به واردات نیاز دارد(Flegg et al, 1995,1997).  در جدول شماره 2 ضرایب فنی و ضرایب واردات بخشهای استان با دو روش AFLQ و MFLQ محاسبه و ارائه شده است. روش MFLQ ابداعی نویسندگان بوده و در این روش علاوه بر تعدیل بخشهای تخصصی (روش AFLQ)، بخشهای ضعیف استان نیز تعدیل میگردند.
بر طبق جدول شماره 2، دو روش AFLQ و MFLQ تنها در بخشهای ضعیف با هم تفاوت دارند. در بخش " ماهیگیری" پیوند جزء تقاضا ملی 37/0 میباشد که روش AFLQ از این 37/0، 27/0 را پیوند جز استان و 10/0 را ضریب واردات محاسبه کرده است. از آنجایی که بخش ماهیگیری در استان ضعیف می باشد، پس باید واردات بیشتری داشته باشد. از طرف دیگر پیوند جز استان(27/0) در این بخش بسیار نزدیک به پیوند ملی تخمین خورده و امکان پیشرو شدن این بخش در استان وجود دارد. ایراد روش AFLQ ناتوانی در تعدیل مناسب بخشهای ضعیف میباشد، زیرا وقتی سهم مکانی بخشی کوچک باشند، در ماتریس CILQ در مخرج کسر واقع شده و در کل باعث تشکیل اعداد بزرگ میشوند. بزرگ شدن اعداد به حدی است که حتی ضریب λ قادر به کوچک کردن آنها در روش FLQ نیست. در مرحله آخر که شرط برابر یک برای LQ>1 برقرار میگردد، ستون بخشهای ضعیف اکثراً اعداد یک میشوند و Rij≈Aij در این بخش ها اتفاق میافتد.
نویسندگان روش جدید MFLQ را پیشنهاد میدهند در این روش بخشهای ضعیف استان تعدیل میگردند. در جدول فوق، پیوند جزء تقاضای ملی در بخش "ماهیگیری" برابر 37/0 می باشد. روش MFLQ 16/0 را پیوند جز استان و 21/0 را ضریب واردات محاسبه کرده است. برتری روش MFLQ به روش AFLQ در بخشهای ضعیف استان قابل مشاهده است. مثلاً در بخش ضعیف ماهیگیری روش MFLQ پیوند جزء تقاضای کمتر (عدد 16/0 بجای 27/0) و ضریب واردات بیشتر (عدد 21/0 بجای 10/0) را محاسبه نموده است.

8-1. محاسبه و تحلیل شاخص انتشار
برای مقایسه بیشتر روش AFLQ و روش MFLQ از شاخص انتشار استفاده شده است. از جمع ستونی ماتریس لئونتیف، پیوند کل تقاضا به دست میآید و پس از نرمال سازی پیوند کل تقاضا (ضرایب مستقیم و غیر مستقیم پسسین تقاضا) شاخص انتشار ساخته میشود. 
جدول (3):  شاخص انتشار در دو روش AFLQ و MFLQ استان خراسان رضوی
	شرح فعاليتها
	سهم مكاني
	انتشار AFLQ
	انتشار MFLQ

	زراعت و باغداري
	1/36
	0/89
	0/92

	دامداري، مرغداري و شکار
	1/10
	1/08
	1/12

	جنگلداري
	0/76
	0/96
	0/99

	ماهيگيري
	0/09
	1/06
	0/99

	ساير معادن
	0/24
	1/01
	0/92

	ساخت محصولات غذايي و انواع آشاميدنيها
	1/29
	1/14
	1/18

	ساخت منسوجات
	1/22
	1/00
	1/03

	ساخت پوشاک، دباغی و پرداخت چرم
	1/13
	1/13
	1/11

	ساخت چوب و محصولات چوبي
	0/74
	1/04
	1/08

	ساخت كاغذ و محصولات كاغذي
	1/25
	1/08
	1/12

	ساخت كك و فراوردههاي حاصل از تصفيه نفت
	0/02
	1/05
	0/94

	ساخت مواد شيميايي و محصولات شيميايي
	0/12
	1/07
	0/99

	ساخت محصولات از لاستيك و پلاستيك
	0/70
	1/07
	1/09

	ساخت ساير محصولات كاني غير فلزي
	0/74
	1/02
	1/05

	ساخت فلزات اساسي
	0/29
	1/09
	0/99

	ساخت محصولات فلزی فابریکی و ماشین آلات
	0/80
	1/00
	1/03

	ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر
	0/89
	1/11
	1/14

	ساخت مبلمان و مصنوعات ديگر
	1/20
	0/98
	1/01

	برق و آب و گاز
	1/22
	0/95
	0/97

	ساختمان مسکونی وسایر ساختمانها
	1/18
	0/96
	0/98

	عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كالاها
	1/13
	0/87
	0/90

	هتل و رستوران
	1/93
	0/97
	1/00

	حمل و نقل
	0/90
	0/94
	0/93

	خدمات پشتيباني و انبارداري
	0/29
	1/12
	0/96

	پست و واسطه گری مالی
	0/54
	0/90
	0/91

	مستغلات و اجاره
	1/06
	0/86
	0/88

	آموزش
	1/24
	0/83
	0/87

	سایر خدمات عمومی و اجتماعی
	1/02
	0/88
	0/91


ماخذ: نتایج تحقیق
پیوند کل تقاضا تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم تغییرات تقاضای نهایی را نشان میدهد. در جدول شماره 3، سهم مکانی و شاخص انتشار دو روش AFLQ و MFLQ گزارش شده است. 

به خاطر استفاده از متوسط ضرایب تقاضا در مخرج شاخص انتشار، در تمام بخش ها شاخص انتشار دو روش با یکدیگر متفاوت است، ولی اختلاف واضح و زیاد شاخص انتشار در دو روش، در بخشهای ضعیف منطقه اتفاق افتاده است. روش AFLQ  شش بخش ضعیف منطقه را پیشرو طرف تقاضا (شاخص انتشار بزرگ تر از یک) معرفی میکند. این شش بخش عبارتند از: "ماهیگیری"، "معادن"، "ساخت كك و فراوردههاي تصفيه نفت"، "ساخت مواد و محصولات شيميايي"، "ساخت فلزات اساسي" و "خدمات پشتیبانی و انبارداری". 
بخش "ماهیگیری"، "ساخت کک و فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت" و "ساخت مواد و محصولات شیمیایی" با سهم مکانی زیر 12/0 بخشهای پیشرو طرف تقاضا معرفی شدهاند. این از اشکالات و ایرادات روش AFLQ میباشد. روش MFLQ هیچکدام از بخشهای ضعیف پیشرو طرف تقاضا معرفی نمیکند و بازگوکننده برتری این روش نسبت به روش AFLQ است. 

9-1. محاسبه و تحلیل بخشهای کلیدی
شاخص حساسیت نیز از نرمال سازی جمع سطری ماتریس معکوس گش بدست میآید. بعد از محاسبه دو شاخص انتشار و حساسیت در دو روش AFLQ و MFLQ جداول 4 و 5 ارائه شده است. این جداول بلوکهای چهارتایی هستند که در بلوک اول بخش هایی کلیدی استان(هر دو شاخص انتشار و حساسیت بزرگ تر از یک) را نشان میدهد. در بلوک دوم شاخص انتشار بزرگ تر از یک و حساسیت کوچک تر از یک می باشد و به همین ترتیب بلوک سوم شاخص حساسیت بزرگ تر از یک ولی انتشار کوچک تر از یک و بلوک چهارم هر دو شاخص کوچک تر از یک است. جدول شماره 4 فعالیتهای اقتصادی استان خراسان رضوی را با استفاده از دو شاخص انتشار و حساسیت و با روش AFLQ به چهار گروه تقسیم میکند.

روش AFLQ، چهار بخش ضعیف استان خراسان رضوی یعنی بخشهای "ساخت کک و فرآوردههاي حاصل از تصفيه نفت"، "ساخت مواد شيميايي و محصولات شيميايي"، "ساخت فلزات اساسی" و "خدمات پشتیبانی و انبارداری" دارای شاخص انتشار و حساسیت بزگتر از یک بوده و بخش کلیدی استان معرفی شدهاند
. 
جدول (4): تقسیم بندی فعالیتهای اقتصادی در بلوک چهارتایی با روش AFLQ

	
	حساسیت بزرگ تر از یک
	حساسیت کوچک تر از یک

	انتشار بزرگ تر یک
	دامداري، مرغداري و شکار
ساخت چوب و محصولات چوبي
ساخت كاغذ و محصولات كاغذي
ساخت كك و فراوردههاي حاصل از تصفيه نفت
ساخت مواد شيميايي و محصولات شيميايي
ساخت محصولات از لاستيك و پلاستيك
ساخت ساير محصولات كاني غير فلزي
ساخت فلزات اساسي
ساخت محصولات فلزی فابریکی و ماشین آلات
خدمات پشتيباني و انبارداري
	ماهيگيري
ساخت محصولات غذايي و انواع آشاميدنيها
ساخت پوشاک، دباغی و پرداخت چرم
ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر
ساخت منسوجات

	انتشار کوچک تر از یک
	زراعت و باغداري
جنگلداري
معادن
برق و آب و گاز
هتل و رستوران
حمل و نقل
	ساخت مبلمان و مصنوعات ديگر
ساختمان مسکونی وسایر ساختمانها
عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كالاها
پست و واسطه گری مالی
مستغلات و اجاره
آموزش
سایر خدمات عمومی و اجتماعی


ماخذ: نتایج تحقیق
جدول شماره 5 فعالیتهای اقتصادی استان خراسان رضوی را با توجه به شاخص انتشار و شاخص حساسیت و با روش MFLQ به چهار گروه تقسیم میکند. گروه اول که دارای شاخص انتشار و شاخص حساسیت بزرگ تر از یک هستند، بیانکننده بخشهای  کلیدی استان خراسان رضوی میباشند.

جدول (5): تقسیم بندی فعالیتهای اقتصادی در بلوک چهارتایی با روش MFLQ

	
	حساسیت بزرگ تر از یک
	حساسیت کوچک تر از یک

	انتشار بزرگ تر یک
	دامداري، مرغداري و شکار
ساخت چوب و محصولات چوبي
ساخت كاغذ و محصولات كاغذي
ساخت محصولات از لاستيك و پلاستيك
ساخت ساير محصولات كاني غير فلزي
ساخت محصولات فلزی فابریکی و ماشین آلات
	ساخت محصولات غذايي و انواع آشاميدنيها
ساخت منسوجات
ساخت پوشاک، دباغی و پرداخت چرم
ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر
ساخت مبلمان و مصنوعات ديگر
هتل و رستوران

	انتشار کوچک تر از یک
	زراعت و باغداري
جنگلداري
معادن
ساخت فلزات اساسي
برق و آب و گاز
حمل و نقل
خدمات پشتيباني و انبارداري
	ماهيگيري
ساخت كك و فراوردههاي حاصل از تصفيه نفت
ساخت مواد شيميايي و محصولات شيميايي
ساختمان مسکونی وسایر ساختمانها
عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كالاها
پست و واسطه گری مالی
مستغلات و اجاره
آموزش
سایر خدمات عمومی و اجتماعی


ماخذ: نتایج تحقیق
بر طبق جدول فوق روش MFLQ، هیچکدام از بخشهای ضعیف استان خراسان رضوی بخش کلیدی معرفی نشدهاند. این بخش ها بخصوص بخش" ماهیگیری"، " ساخت کک، و فراوردههای حاصل از تصفیه نفت" و " ساخت مواد و محصولات شیمیایی " بخشهای پسرو استان می باشند و بخشهای ضعیف استان در جای واقعی خود قرار گرفتهاند؛ در حالیکه در روش AFLQ بخشهای ضعیف، بخشهای  کلیدی استان خراسان رضوی بودند.
روش MFLQ نتایج قابل قبولتری با واقعیات استان خراسان رضوی ارائه میدهد و نتایج داده- ستانده استان با مقادیر سهم مکانی همخوانی دارد. بر طبق ایده Hirshman و بر اساس رشدهای نامتوازن سرمایهگذاری مناسب و درست روی بخشهای کلیدی می تواند موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد را به همراه داشته باشد. این ادعا وقتی درست عملیاتی میشود که بخشهای کلیدی به درستی شناسایی گردند. در صورتی بخشهای کلیدی اشتباه محاسبه گردند موجب هدر رفتن سرمایه شده و نتایج رشد اقتصادی را به همراه نخواهد داشت. 
2. نتیجه و جمعبندی
سهم مکانی، روش غیر آماری بوده که با کمترین اطلاعات آماری و صرفه جویی در وقت و پول بهترین برآوردها را از جدول داده – ستانده منطقهای دارد. این روش مورد استفاده وسیع اقتصاددانان قرار گرفته است. تکاملیترین روش سهم مکانی، مشهور به سهم مکانی تعدیلی فلگ AFLQ، را در سال 2000 ، Flegg and Webber ارائه کردند. این روش همان روشی است که Flegg et al در سال 1995 و 1997 ارائه داده بودند؛ با این تفاوت که در روش AFLQ بخشهای تخصصی تعدیل شده و توجه ویژهای به آنها شده است. نویسندگان مقاله اعتقاد دارند که کار Flegg قرینه نیست و دارای اشکالات و ایراداتی است. اشکال روش AFLQ این است که بخشهای ضعیف یا بخش هایی که سهم مکانی ضعیف دارند در ماتریس CILQ در مخرج کسر قرار گرفته و اعداد بزرگی را ایجاد مینمایند. در مرحله آخر که شرط برابری یک برای سهم مکانی بالای یک برقرار میشود، تعداد زیادی یک وجود دارد. به عبارت دیگر اکثر اعداد ستون بخشهای ضعیف تعدیل نشده و ضرایب فنی منطقه برابر با ضرایب فنی ملی میگردد. نویسندگان مقاله روش جدید MFLQ ارائه دادهاند که در آن بخشهای ضعیف نیز تعدیل میگردد.
 از مزیتهای روش MFLQ نسبت به روش AFLQ این است که بخشهای ضعیف در روش MFLQ پیوند جزء تقاضای کوچک تری نسبت به روش AFLQ به خود تخصیص میدهند. در روش  MFLQ بخشهای ضعیف استان واقعاً ضعیف قلمداد میشوند؛ چیزی که روش AFLQ عکس آن را موجب میشود.
طبق ادبیات داده- ستانده منطقهای بخشهای ضعیف باید ضرایب واردات بیشتری نسبت به سایر بخش ها داشته باشند. از برتری روش MFLQ  نویسندگان بر روش AFLQ این است که این روش ضرایب واردات بیشتری را برای بخشهای ضعیف محاسبه میکند. 
مقایسه شاخص انتشار در دو روش AFLQ و روش MFLQ ، دیگر مزیت و برتری روش MFLQ را نشان میدهد، زیرا در روش AFLQ شش بخش ضعیف استان خراسان رضوی دارای شاخص انتشار بزرگ تر از یک بوده و پیشرو طرف تقاضا محسوب میگردند؛ در حالی که در روش MFLQ شش بخش ضعیف، شاخص انتشار کمتر از یک را دارا هستند. 
در قسمت پایانی مقاله با استفاده از دو شاخص انتشار و حساسیت بخشهای کلیدی استان خراسان رضوی مشخص شدهاند. روش AFLQ چهار بخش ضعیف منطقه را بخش کلیدی تلقی کرده؛ در حالی که روش MFLQ هیچ کدام از بخشهای ضعیف را کلیدی محسوب نکرده است.
بخشهای کلیدی استان خراسان رضوی با استفاده از روش MFLQ عبارتند از:
دامداري، مرغداري و شکار
ساخت چوب و محصولات چوبي
ساخت كاغذ و محصولات كاغذي
ساخت محصولات از لاستيك و پلاستيك
ساخت محصولات كاني غير فلزي
ساخت محصولات فلزی فابریکی و ماشین آلات
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* -  نويسنده مسئول:                            �HYPERLINK "mailto:azadinegad@gmail.com"�azadinegad@gmail.com�

� -Adjusting Flegg Location Quotient

� -Modified on Flegg Location Quotient

� - Location Quotient

1- فرم � QUOTE � ��� اختیاری است. این ساده ترین فرمولی است که برای سهم مکانی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد یا برای هر سهمی که متوسط آن عدد یک باشد؛ زیرا اگر سهم عدد متوسط خود یعنی یک را اختیار کند فرمول برابر یک شده و اگر از متوسط بیشتر شود فرمول بزرگ�تر از متوسط و در صورتی که کوچک�تر از یک گردد فرمول کمتر از یک می شود(Round, 1998).

�-Modified on Flegg Location Quotient

1- بخش ضعیف بخشی است که سهم مکانی کمتر از نیم را داراست. به دو دلیل عدد نیم(5/0) توسط نویسندگان این مقاله پیشنهاد می گردد: دلیل اول- برای انتخاب عددی که مشخص کننده بخش ضعیف از بخش عادی باشد اعداد 8/0، 7/0، 6/0، 5/0، 4/0، 3/0 و 2/0 انتخاب گردید که بهترین نتیجه طبق آنالیز حساسیت عدد 5/0 داشت. دلیل دوم- متوسط سهم مکانی عدد یک است پس عدد 5/0 یعنی بخشی که یک دوم متوسط سهم مکانی را دارد و درست نقطه مقابل تعریف Tohmo برای بخشهای تخصصی و قوی قرار می�گیرد. طبق نظر Tohmo عدد 2 یعنی 2 برابر متوسط سهم مکانی است.

� -www.atalborz.org

1- آخرین جدول داده- ستانده ملی برای سال 2007 می�باشد به همین خاطر در این مقاله سال 2007 را برای مقایسه دو روش AFLQ و MFLQ انتخاب گردید.

1- ساخت کک و فراوردههای حاصل ازتصفیه نفت در استان خراسان رضوی به مقدار بسیار اندکی موجود است و این بخش نمی تواند بخش کلیدی استان خراسان رضوی تلقی گردد. ارزش افزوده این بخش 30,026 میلیون ریال در سال 2007 میباشد. این مقدار هم در چند مغازه تصفیه روغن اتفاق می�افتد. پس کلیدی شدن این بخش نشان�دهنده کارکرد نادرست روش AFLQ می�باشد. چیزی که این مقاله به دنبال آن است.



